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اگر شعر نباشد 
چه خواهد شد؟ 

بعضیازفيلســوفانوحتیشــعرا
گفتهاندكهاگرشعروشاعراننباشند،
اتفاقیدرجامعــهنمیافتد. افلاطون،
فيلسوفبزرگيونان،آنجاكه»مدينة
فاضله«ياهمان»آرمانشــهر«خودرا
دركتابشبنامیكند،شاعرانراازآن
آرمانشهربيرونمیكند.چونازنظراو
شاعراننقشكليدیدرجامعهندارند.
يامثلًاانوری ابيوردیكهخودشاعر
است،درقصيدهایبامضمون»شعرو
شاعری«،تمثيلجالبیدارد.میگويد
هرشــغلیاگرتعطيلشود،قسمتیاز
كارجامعهلنگمیماند؛بهجزشاعری:

كارخالدجزبهجعفركیشودهرگز
تمام

زانيكیجولاهگیداند،دگربرزيگری
بازاگرشاعرنباشد،هيچنقصانیفتد؟
درنظامعالمازرویخردگربنگری

میگويدكارخالد،درگروكارجعفر
است،چوناينيكینختاباستوآن
ديگریكشــاورز.ولیاگرشاعرنباشد،

هيچنقصانیدرنظامعالمنمیافتد.
نكتةجالبايناســتكهانوریهم

منجمبود،همرياضیدان،وهممنطق
وفلسفهمیدانست،ولیامروزمااورا

باشعرهايشمیشناسيم.
يااكنونمامسعود سعد سلمان را
كهدولتمردبودوحاكميكولايت،اما
ازحكومتعزلشــدوبهزندانافتاد،
باقصيدهایمیشناسيمكهدرزندان
سرودهاســت.چرا؟چوندراينشعر
اوحسوحالعاطفیخاصیهســت
وايننقشاصلیشــعراستكهكار
میكنــدوبــهباطنانســانهانفوذ

میكند.
درستاســتكهبدوننانگرسنه
میمانيــموبدونشــعراحســاس
گرسنگینمیكنيم،اماوقتیعزيزی
راازدستمیدهيم،برایتسكيندرد
خودبهشــعرپناهمیبريم؛ديگرآنجا
نهنــانجايشرامیگيــرد،نهپول،
نهفنــاوری،نهدانــشونهحكمت.
اينجاستكهانساندردمندمیگويد:

دلداررفتوديــدهبهحيرتدچار
ماند

بامانشانبرگگلیزانبهارماند
ايــنحساندوهرانمیشــودبازبان
متداولروزمرهبيــانكرد؛كلمههايی
مثل»اوفوتكرد«و»اودرگذشــت«.
حتیعاطفیتربگوييــم:»اوماراتنها

گذاشت.«هيچكداماينحسراكه»با
مانشانبرگگلیزانبهارماند«منتقل

نمیكنند.
برایهمينســخنرانهاباچندبيت
شعردرابتدا،عواطفمخاطبرادرگير
میكنندوتأثيربيشــتریرویذهن

آنهامیگذارند.
پسبهواقعمايكسلســلهحالات
معمولیونيازهایطبيعیداريموبرای
ايننيازهایطبيعــی،اززبانمعمول
استفادهمیكنيم.ممكناستدرپاسخ
كسیكهپرســيده:»قبلهكدامسمت
است؟«بگوييم:»كمیمايلبهراست
اســت.«يادرپاسخكســیكهگفته
است:»گلداخلاينگلدانچيست؟«
بگوييم:»اينگلســرخاست.«اينها
يكپرسشهايیمعمولیاند.نهشخص
پرســشكنندهقصدانتقاليكحس
يايكاحســاسراداردونهشــخص
پاســخدهنده.ولیيكوقتسهراب 
ســپهریمیخواهدبگويــدكهگل
سرخبرايشحسیفوقالعادهدارد؛اوبا
طبيعتعجينشدهاست؛زيبايیهای
طبيعتدرنگاهاومقدسهستند.اينجا
ديگراززبانشعراســتفادهمیكندو
چيزیمیگويدخارجازمنطقمعمول:

منمسلمانم
قبلهاميكگلسرخ

جانمازمچشمه،مهرمنور
دشتسجادةمن

منوضو
باتپشپنجرههامیگيرم
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ايناحســاسچيزینيســتكهبا
كلماتمعمولقابلبيانباشد.وچنين
اســتكهازعصرافلاطونتابهحال
واززمانانوریتاكنون،جامةبشــری
نتوانســتهاستبدونشــاعرزندگی
كند.شــايدكسانیبتوانندچندروزاز
شعردورباشــند،ولیهيچگاهشعراز
زندگیانســانهاغايبنبودهاست.از
تولدبگيريدكــهكودكبالالايیهای
مادرانهبزرگمیشودتامجلسترحيم
وسنگمزاركهپايانزندگیاوست.

شــعركاركردهایديگریهمدارد؛
مثلحفــظمواريثفرهنگیما.چون
شعرآهنگينوموزونقابلحفظكردن
وبهذهنســپردناســت.بههمين
ســببگاهیيــكحكايــتياحتی
مســئلةعلمی،وقتیدرقالبشــعر
بيانمیشــود،بهتروبيشتردرذهن
میمانــد.پيشوپسازفردوســی
همماداستانهایحماسیداشتهايم.
ولیداستانهایشاهنامهفقطبهاين
دليلماندهاندكهباشعربيانشدهاند.
يامنظومههایعاشقانهوزيبايیكهدر

ادبياتفارسیداريموداستانهايشان
جاودانهشدهاند،غالبادرقالبشعرند.

گاهیشعردرقالبهایديگریهم
ارائهمیشودوحتیبابعضیهنرهای
ديگرپيوندمیخورد.قطعههایآوازی
يابســياریازآثارخوشنويسیكهاز

شعربهرهمیگيرند،ازآنجملهاند.
ازيكنقــشمهمديگرشــعرنيز
بايديــادكنيم؛يعنیتوليــدزيبايی.
ماانسانهاازتناســبوزيبايیلذت
میبريم؛چهدريكتابلونقاشیباشد،
چــهدريكگلزيبا،چــهدريكاثر
معماری.وشــعربهنوعــیمعماری
كلماتاســت.همينكهكلماتباهم
يكهندسةخاصمیسازندوتركيبی
موزونايجــادمیكنند،خودشكاری
هنریمحسوبمیشودوانسانشيفتة

زيبايیاست.
وبالاخــرهگاهیمضمونشــعرها
چناناستكهبهضربالمثلدرميان
مردممشــهورمیشودودهانبهدهان
میچرخــدوظرفيتهایتــازةزبانی
ايجادمیكند.شاعرانزبانرازندهنگه

میدارندوميراثداركلماتاند.
حالابااينوصف،چهكسیمیتواند
شــاعرانراازآرمانشهرانسانیبيرون

كند؟
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